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  . مقدمه ١

مربع، در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد.   کیلومتر ٣١٩٥بهبهان با مساحت 
نفر بوده  ١٧٩٧٠٣شهرستان حدود   ، جمعیت این١٣٩٠براساس آخرین سرشماری سال 

(سامانۀ مرکز آمار اند  نفر در شهر بهبهان ساکن بوده ١٢٦٣٠٤تعداد حدود  است که از این
های لری صحبت  روستاهای اطراف بهبهان به گویشها و  بخش. هرچند عمدۀ مردم ران)ای

کنند، بهبهانی گویش غالبِ شهر بهبهان است. گویش بهبهانی نیز مانند بسیاری از  می
 کند.  ستفاده میا 1های کُنایی ایرانی نو، از سازوکار مطابقۀ دوگانه گویش

فاعل فعل ازوکار مطابقۀ شخص برای بازنمایی بر آن است که به سمقاله قصد  در این 
الگوهای ) در جمله، بر پایۀ P/O) و مفعول فعل متعدی (A)، فاعل فعل متعدی (Sلازم (
همین منظور، پس از بیان   به 2بپردازیم.، (1978)شده در مقالۀ کامری  گانۀ معرفی پنج

ازوکار مطابقۀ شخص، مختصری از پیشینۀ پژوهش، به معرفی عناصر دستوریِ مشارک در س
سپس به های فاعلی و مفعولی پرداخته،  بست ها یا واژه بست های فعلی و پی یعنی، شناسه

نقش و جایگاه عناصر مذکور در دو انگارۀ مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی، و غیرفاعلی ـ مفعولی 
های فاعلی و مفعولی، به توصیف  بست های پی پردازیم. پس از معرفی میزبان می

در پایان،  کنیم. گویش نیز اشاره می  های ملکی در این بست گون پی های گونا صورت
 شود.  گیری ارائه می صورت نتیجه پژوهش به های این  ای از یافته خلاصه

  
  . پیشینه پژوهش ٢

های ایرانیِ غربیِ جنوبی با ویژگی کُنایی، بهبهانی گویشی است که از  در میان گویش
توان تصور کرد  لحاظ جغرافیایی فاصله دارد. بنابراین، می خود، به ردۀ های کُنایی هم گویش

                                                            
1. split agreement system 

ترتیب از نشـانه  برای بازنمایی فاعل فعل لازم و فاعل فعل متعدی، به (1994)و دیکسون  (1978)گفتنی است که کامری . ٢
استفاده کـرده  Oو دیکسون از نشانۀ  P از نشانۀ اند. با وجود این، برای بازنمایی مفعول صریح، کامری بهره گرفته  Aو Sهای  

 .اند بهره گرفته P/Oگانۀ کامری، برای بازنمایی مفعول صریح، از دو نشانۀ  های پنج در ارائۀ الگو گاناست. نگارند
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لحاظ صرفی، نحوی و آوایی تا حدی از دیگر  که نظام مطابقۀ شخص در بهبهانی به
خانوادۀ خود متفاوت است. از طرفی، تاآنجاکه اطلاع داریم،  های کُناییِ هم گویش

  رفته است. زمینه صورت گ شناختی اندکی در این  تحقیقات زبان
پس از معرفی ) ١٢٦- ١٠٨: ١٣٨٥(گرامی » توصیف دستگاه فعل در گویش بهبهانی«در مقالۀ 

های متفاوت، نقش و  بندی آنها در زمان ها، به توصیف دستگاه فعل و صورت ها و واکه همخوان
های فعلی، ضمایر پیوستۀ شخصی، و روابط آنها پرداخته شده است.  جایگاه قرار گرفتن شناسه

های حال و گذشته، دو الگوی  شود که لازم یا متعدی بودن افعال در زمان مقاله بیان می  در این
های فعلی، ضمایر شخصیِ پیوسته و  لحاظ شناسه متفاوت دستوری را، برای صرف افعال به

دهد. در الگوی اول، افعال لازم (حال و گذشته) و افعال  جدا نشان می  حتی ضمایر فاعلی
کنند. در الگوی دوم که شامل افعال  ان حال)، الگوی دستوری مشترکی را دنبال میمتعدی (زم

ها، ضمایر پیوستۀ شخصی و ضمایر فاعلیِ منفصل  شود، شناسه متعدی در زمان گذشته می
نمایی  ای از نظام حالت گیری شده که بهبهانی آمیخته رود. در نهایت نتیجه کار می ای به ویژه

های  نایی ـ مطلق است. در توصیف ضمایرِ فاعلیِ جدا یا منفصل، در ساختخنثی و ارگتیو یا کُ 
ضمایرِ فاعلیِ یا ضمایرِ فاعلیِ ویژه عنوان  ، بهبست فاعلی + ضمایر فاعلی جدا واژهمتعدی گذشته، ترکیب 

بست و  های صرفی و نحوی بین واژه معرفی شده است. همچنین با وجود تفاوتمنفصل گروه دوم 
  استفاده کرده است. وندالۀ مذکور، از اصطلاح شناسه، مق

، سعی بر »بهبهانی؛ گویش یا لهجه«ای تحت عنوان  ، در مقاله)١٣٩١(راستی بهبهانی 
است  گویشگونه  شناختیِ گونۀ محلی بهبهانی، مشخص کند که این آن دارد تا با بررسی زبان

هانی، از الگوهای زبان . او معتقد است که هرچند ساختار اصلی جملات در بهبلهجهیا 
واژی، صرف افعال در بهبهانی، متفاوت از  لحاظ ساخت کند، اما به فارسی معیار پیروی می

فارسی معیار است و الگوهای خاص خود را دارد. آرایش اجزاء کلام در جمله، همانند 
ده، بر شود. در مقالۀ نام ، در نظر گرفته میفاعل + مفعول + فعلصورت  فارسی معیار، به

های شخصی مشخص نیست.  بست های فعلی و واژه های صرفی و نحوی میان شناسه تفاوت
کار برده شده است. در انتها، نویسنده  برای هر دو مفهوم به شناسهعبارتی دیگر، اصطلاح  به
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به لازم یا متعدی بودن، جایگاه خود  زبان، باتوجه  های افعال در این گیرد که شناسه نتیجه می

ها در بُن فعل متغیر است. بنابراین نتیجه  ها و مصوت دهند و حتی تعداد صامت یر میرا تغی
 آید.  شمار می های ارگتیو (کُنایی) به گیرد که بهبهانی از زبان می

بررسی و توصیف «، در مقالۀ دیگری با عنوان الف)١٣٩٤(حامدی و همکاران 
های ضمیری را در این  بست د واژه، نقش و کاربر»های ضمیری در گویش بهبهانی بست واژه

اند از فاعلی، مفعول صریح، مفعول  های ذکرشده، عبارت اند. نقش گویش بررسی کرده
های فاعلی، از نظر نقش دستوری، پانزده میزبان  بست (ملکی). برای واژه  صریح و اضافی غیر

فعلی  جزء غیر اند از: فاعل، مفعول صریح، مفعول غیرصریح، قید، ثبت شده است که عبارت
فعل مرکّب، پیشوند استمراری، ضمیر پرسشی، ضمیر مبهم، مسند، پیشوند نفی فعلی، 

بست مفعولی صریح، صفت  صریح، واژه بست مفعولی غیر بست اضافی (یا ملکی)، واژه واژه
های مفعولی صریح، شامل پیشوند  بست های واژه . میزبانخواستنمفعولی و نهایتاً فعل کمکیِ 

فعلی فعل مرکّب، پیشوند استمراری، فعل و پیشوند  ا پیشوند فعل پیشوندی، جزء غیرامری ی
صریح، مفعول صریح و پیشوند استمراری  های مفعولی غیر بست های واژه نفی، و میزبان
هایی از نوع فاعل، مفعول صریح و متمم  نیز، میزبان (یا ملکی) های اضافی بست هستند. واژه

ها در این گویش، جایگاه دوم پس از اولین واژه یا سازه در بند  بست اژهدارند. تمایل غالب و
های اصلی و نقطۀ افتراق گویش  است. نویسندگان مذکور عقیده دارند که یکی از تفاوت

های فاعلی است، زیرا در فارسی معاصر، عنصری تحت  بست بهبهانی با فارسی معاصر، واژه
ها با  بست که در بهبهانی، نظامی غنی از این واژه درحالیبست فاعلی وجود ندارد،  عنوان واژه
بستی گویش بهبهانی با  های متنوع وجود دارد. در این مقاله، شباهت اصلی نظام واژه میزبان

گزینی و جایگاه دستوری،  های اضافی است، و از نظر میزبان بست فارسی معیار، در واژه
  کنند. های اضافی، مانند فارسی عمل می بست واژه

، همین پژوهشگران در مقاله دیگری (1978)نمایی کامری  گانۀ حالت برپایۀ نظام پنج
نمایی در چهار گویشِ فارسیِ خوزستان از  بررسی و توصیف حالت«تحت عنوان ب) ١٣٩۴(

نمایی در سه گویش دزفولی،  اند که نظام حالت ، اظهار داشته»شناسی زبان منظر رده
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لی ــ مفعولی بوده و در این سه گویش، زمان جمله و وجهیت، شوشتری و هندیجانی، فاع
جانی فاعل یا مفعول تأثیری در نظام حالت ندارند. اما معرفه و نکره بودن  داری و بی جان

بودگی بر اساس دو  مفعول، در ظهور نشانۀ مفعولی تأثیر مستقیم دارد. گفتنی است، مبتدا
شناسان ایرانی بوده است.  علاقۀ برخی زبان داری و معرفگی، موضوع مورد پیوستار جان

داری بر مطابقۀ  در زبان فارسی، پیوستار جانگوید  می، )١٣٩٢(مهند  عنوان نمونه، راسخ به
فاعلی تأثیر مستقیم دارد و پیوستار معرفگی بر آن تأثیر غیرمستقیم دارد. اما این پیوستار 

ارد و درواقع فقط اسامی معرفه هستند (یعنی معرفگی)، بر مطابقۀ مفعولی تأثیر مستقیم د
افزاید که با کنار هم قرار دادن  توانند باعث حضور نشانۀ مطابقۀ مفعولی شوند. او می که می

توان گفت مبتدابودگی هم بر مطابقۀ فاعلی و هم بر مطابقۀ مفعولی در زبان  این یافته، می
نمایی  ، اظهار داشته است که مفعول)١٣٨۶(مهند  ، راسخای دیگر مقالهفارسی تأثیر دارد. در 

های ایرانی نیز  بودگی، در برخی زبان داری، معرفگی یا مشخص افتراقی در ارتباط با جان
داری و معرفگی، در تعیین دریافت یا عدم دریافت  قابل مشاهده است. به دیگر سخن، جان

، حامدی و همکاران اند. با این وصف های ایرانی دارای نقش نشانۀ حالت مفعولی، در زبان
نمایی مؤثر است.  ، معتقدند که در گویش بهبهانی فقط زمان دستوری، در حالتب)١٣٩۴(

صورت خنثی است. یعنی  نمایی به در زمان حال و آینده، در بندهای لازم و متعدی، حالت
نمایی نشانۀ خاصی ندارند و  فاعل فعل لازم، فاعل فعل متعدی و مفعول فعل، از نظر حالت

های  بست غیرفاعلی که میزبان نشان هستند. اما در زمان گذشته، فاعل با یک واژه ر سه بیه
شود، یعنی در زمان گذشته، این گویش از نظام  سازی می گزیند، مضاعف متفاوتی را برمی

کند. این الگو در افعال ساده و هم در افعال مرکّب حاکم است. در  حالتِ کُنایی پیروی می
در بهبهانی، هم  داشتنو  خواستنافزایند که دو مصدر  ندارد. آنها می رال نشانۀ بهبهانی مفعو

نمایی در زمان  در زمان حال و هم در زمان آینده از نظام حالتِ کُنایی برخوردارند و حالت
است. یعنی، در الگوی ) ١٣٩١(گذشته، همان تجلی دومین الگوی پیشنهادی کریمی 

شخص  صورت سوم ه ندارد، بلکه مطابقه بر روی فعل همیشه بهکُنایی، فعل با مفعول مطابق
  مفرد است. 
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تبیین نظری دو الگوی رایج «ای تحت عنوان  ، در مقاله)١٣٩٢(گفتنی است که کریمی 

، قائل به دو الگوی رایج است. در »گرا های ایرانی بر پایۀ برنامۀ کمینه در ساخت کُنایی زبان
نمای کُنایی/ غیرفاعلی و  ر زمان گذشته، فاعل حالتالگوی اول، در بندهای متعدی د

صورت کامل در  پذیرد. در الگوی مذکور، فعل به نمای فاعلی می مفعول حالت
کند. این الگو در کردی شمالی یا  های شخص، شمار و جنس با مفعول مطابقه می مشخصه

ج است. در الگوی کُرمانجی، بلوچی، تاتی کرینی، تاتی لردی، و تا حدودی تاتی کجلی رای
بست غیرفاعلی  وسیلۀ یک واژه دوم، فاعل فعل متعدی حالت کُنایی ندارد، بلکه به

فرض، یعنی وند یا شناسۀ  شود. فعل با مفعول مطابقه ندارد و شکل پیش سازی می مضاعف
های ایرانی همچون دشتی،  پذیرد. این الگو در برخی دیگر از زبان مفرد می  شخص سوم

  ردی مرکزی یا سورانی، تاتی دروی، تاتی کهلی، و تاتی گیلوانی حاکم است. لارستانی، ک
، (1978)های ایرانی، بر پایۀ مقالۀ کامری  شناسی زبان ترین اثر ارزشمند در زمینۀ رده جامع

است که ) ١٣٩٢(جلدی، تألیف دبیرمقدم ای دو در مجموعه های ایرانی شناسی زبان ردهکتابِ 
بر بررسی زبان فارسی و سیر  علاوه، 1بودگی کُنایی و ترتیب واژهشناختیِ  هبر اساس دو معیار رد

های بلوچی، دوانی، لارستانی، تالشی،  زبانهای ایرانی نو ازجمله  برخی زبانتاریخی آن، 
را نیز توصیف و  های کردی، اورامی، لکی، دلواری، نائینی، شهمیرزادی و تاتی وفسی، زبان

های زبانیِ  ۀ کتاب پس از بررسی و تجزیه تحلیل دادهتحلیل کرده است. نویسند
شده در کتاب مذکور،  های ایرانیِ معرفی در میان زبانشده، نتیجه گرفته است که  آوری گرد

اند. همچنین در  لحاظ نظام مطابقه، یکسره فاعلی ــ مفعولی زبان فارسی و شهمیرزادی به
های متفاوت  زابلی (یا همان سیستانی) و گونههای متفاوت بلوچی در ایران، بلوچی  میان گونه

کردی جنوبی (شامل کردی کلهری و کردی کرمانشاهی) نیز نظام مطابقۀ یکسره فاعلی ـ 
شده، شامل بلوچی (ایرانشهری)، دوانی،  های ایرانی نو بررسی مفعولی دارند. دیگر زبان

ی، دلواری، نائینی، و تاتی، ای)، اورامی، لک لارستانی، تالشی، وفسی، کردی (سنندجی و بانه
  .)١٢٢٢(همان: است  دوگانههایی هستند که نظام مطابقۀ آنها  زبان

                                                            
1. ergativity 
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  های دیگر ها و نشانه ها، واکه . همخوان٣

ها و برخی  ها، واکه های تحقیق، جدول همخوان در این بخش، پیش از پرداختن به داده
گویش بهبهانی، مخرج تولید در  شود. گفتنی است که های دیگر در بهبهانی معرفی می نشانه

های آوایی، دندانی ـ لثوی است. در این گویش، واکۀ  ] در تمام بافتtsو  dzهای [ همخوان
[ā]، تر از همتای آن در فارسی و اندکی بازتر از واکۀ [ اندکی بستهoشود.  ] تولید می
ه شده است. در نیز، در بهبهانی مشاهد [uy]و  [ow]، [oy]، [ey]، [ay]های مرکّب واکه

در آغاز هجا که یک ضرورت آوایی و نه واجی است،  [?]آوانگاری، همخوان چاکنایی 
  نشان داده نشده است.

  

  ها در بهبهانی : همخوان١ جدول 
  

 همخوان معادل فارسیهمخوانمعادل فارسیهمخوانمعادل فارسی
 p پ fف hح
 b ب vو tsچ
 t ت sس dzج
 d د zز mم
 k ک šش nن
 g گ žژ lل
 q ق xخ rر
 ? همزه (ء ــ ع) ɣغ yی

  
  ها در بهبهانی : واکه٢ جدول 

  

 واکه معادل فارسیواکهمعادل فارسی
 iای uاو
 eکسره oاُ 
 aاَ  āآ
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  های دیگر:  نشانه

  سـی، نشانۀ تکواژ صفر، / گونه یا مرز دو پارۀ گفتـار، [ ] آوانوی [ø]کشش مصوت، نشانۀ  [:]
کید را نشـان می(  ) عنصر  بسـت (یـا  دهـد. نشـانۀ = آغـاز واژه درون آن اختیاری است یا تأ

دهـد. در آوانگـاری،  مـرز تکـواژ وابسـته و یـا واج میـانجی را نشـان می –بست) و نشانۀ  پی
هـای آزاد، فاصـله  ی آزاد اضافه نشـده باشـد، میـان تکواژ بستی به تکواژها چنانچه وند یا پی

ترتیب بـه  ، بـهجو  م حروفو  ش، حرف ٣و  ٢، ١ های های فعلی، عدد ارد. در شناسهوجود د
  شمار، شخص، مفرد و جمع بودنِ شناسۀ فعلی اشاره دارند. 

  

   های شخصی بست ها یا پی بست واژه های فعلی، و . ضمایر شخصیِ جدا، شناسه۴
های  بست و واژه های فعلی در این بخش، ابتدا به معرفی ضمایر شخصیِ جدا، شناسه

  پردازیم.  شخصی فاعلی و مفعولی می
  
  . ضمایر شخصیِ جدا١ .۴

های فاعلی و مفعولی در هر دو الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی و  این ضمایر در نقش
غیرفاعلی ـ مفعولی، صورتی یکسان دارند. روش تشخیص ضمیر فاعلی از ضمیر مفعولی 

)، به این صورت است که ضمیر فاعلی معمولاً در الگوی اول مطابقه (فاعلی ـ مفعولی
  مستقیم دارد. ۀشود و با فعل مطابق پیش از ضمیر مفعولی ظاهر می

  

  : ضمایر جدای فاعلی و مفعولی٣جدول 
  

 مفردجمع

mā me شخص اول 

šomā te شخص دوم 

ošu u شخص سوم 
  

  بینیم.  ما تو را می )١(
mā te me-bin-im.  

 اری تو را ماش ج ــ بین ــ اخب١
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  بینی. تو ما را می) ٢(
te mā me-bin-a. 

 ش م ـ بین ـ اخباری ما را تو ٢

  آیند. آنها می )٣(
ošu mi-y-en.  

 ش ج ـ آی ـ اخباری آنها ٣
  

های  بست ها یا پی بست در انگارۀ غیرفاعلی ـ مفعولی (یعنی، الگوی دوم مطابقه)، واژه
بخشی، کُنایی ـ مطلق و غیرفاعلی ـ غیرفاعلی،  ههای س ، در رده۵ .۴، بخش ٧فاعلیِ جدول 

، سازۀ آغازین جمله، ٤شوند. در جملۀ  صورت اجباری به سازۀ آغازین جمله اضافه می به
 فاعل ،  me=مرجع با آن، یعنی  بست فاعلیِ هم است و با اضافه شدن پی māضمیر فاعلیِ 

 صورت شرایطی در دوم، مطابقۀ الگوی در فاعل سازی مضاعف. است شده  مضاعف
مرجع با خود، در جمله حضور  بست فاعلیِ هم و پی) ٣(جدول  فاعلی ضمیر که گیرد می

بست فاعلی در الگوی دوم مطابقه، باعث  این، حضور اجباری واژهد. باوجودداشته باشن
، ضمیر فاعلی جدا در جمله ٥شود که کاربرد ضمایر فاعلی جدا اختیاری شود. در مثال  می

بست فاعلی شده است. گفتنی است که در  ه است و ضمیر مفعولی میزبانِ پیظاهر نشد
  مفعولی، فعل به هیچ وجه شناسۀ فاعلی ندارد.  الگوی غیر فاعلی ـ 

  

  ما تو را دیدیم. )۴(
mā=me te dit. 

 ش ج=ما ١بست دید ترا واژه

  تو ما را دیدی. )۵(
mā=te dit. 

 ش م= ما را ٢بست دید واژه

  های فاعلی و مفعولی شناسه  .٢ .۴
ها، در الگوی فاعلی ـ مفعولی، فاعل فعل لازم، فارغ از هر زمانی، و فاعل فعل  این شناسه

، و در الگوی غیرفاعلی )٣تا  ١های  (مثالدهند  متعدی را، در زمان حال، مورد ارجاع قرار می
. )٨تا  ۶های  ثال(مـ مفعولی، ردۀ کُنایی ـ مطلق، به مفعول (صریح/ غیرصریح) اشاره دارند 
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های مفعولی فقط در صورت نبود مفعول اسمی یا ضمیری، در پایان ستاک گذشتۀ  شناسه

  شوند. فعل متعدی ظاهر می
  

  های فاعلی و مفعولی : شناسه۴جدول 
  

 مفردجمع

-im -am شخص اول 

-i -a شخص دوم 

-en -e: /-ø/ -i/ -u/ -ey شخص سوم 
  

  من شماها را دیدم.  )۶(
me=m dit-i. 

 ش م=من١بست ش ج ـ دید واژه٢

  دیدمت. )٧(
dit=em-a. 

 ش م=دید١بست ش م ـ واژه٢

  م. یا کمکشان کرده )٨(
komay=me kerdiy-en. 

 ش ج=کمک١بست ش ج ـ کرده واژه٣

  
  ساده  ۀهای سادۀ متعدی در زمان گذشت فعلی در صرف فعل  های بست واژه  .٣. ۴

  

  ساده ۀای سادۀ متعدی در زمان گذشته های صرفی فعل بست : واژه۵جدول 
  

 مفردجمع

=mā =am شخص اول 

=tā =et شخص دوم 

=šā 
=eš/ =ø/ 

=ey 
 شخص سوم

  

در  )٨ (جدول های صرفیِ ملکی  بست ، که شبیهِ پی۵های فعلیِ جدول  بست واژه
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طور ثابت، فقط به  لحاظ دستوری، به بهبهانی هستند، به فاعل جمله اشاره دارند، و به
تنها سازۀ جملۀ خبری یا پرسشی در حالت ستاک گذشتۀ فعلِ سادۀ متعدی، در شرایطی که 

چنانچه فعل متعدی در زمان گذشته، مرکّب، پیشوندی یا با  شوند. اضافه می مثبت باشد،
های  بست واژههای دیگر جمله ظاهر شده باشد،  پیشوند نفی، منفی شده باشد یا با سازه

  شود.  استفاده می ٧های فاعلی جدول  بست جای آنها از واژه روند و به کار نمی برده به نام
  

  āvord=ey/ آورد   āvord=et/ آوردی  āvord=amآوردم   )٩(

  āvor=šā / آوردند   āvor=tā/ آوردید   āvor=mā آوردیم 
  

  نقلی  ۀدر زمان گذشتهای سادۀ متعدی  های فعلی در صرف اسم مفعول فعل بست . واژه۴ .۴
های فعلیِ جدول  بست های مذکور نیز، به فاعل جمله دلالت دارند، و مانند واژه بست اژهو
فعلِ سادۀ متعدی در زمان گذشتۀ نقلی، در شرایطی طور ثابت، به ستاک اسم مفعولِ  به ۵

شوند. در صورت نبود شرایط  که تنها سازۀ جملۀ خبری یا پرسشی مثبت باشد، اضافه می
  شود.  استفاده می ٧های فاعلی جدول  بست از واژه جای آنها مذکور، به

  

  نقلی ۀدر زمان گذشتسادۀ متعدی های  های فعلی در صرف اسم مفعول فعل بست : واژه٦جدول 
  

 مفردجمع

=mā  =men شخص اول 

=tā =ten شخص دوم 

=šā =šen شخص سوم 
  

  āvorde=šenت / آورده اس āvorde=tenای  / آورده āvorde=menام   آورده  )١٠(
  āvorde=šā اند   / آورده  āvorde=tāاید  / آورده  āvorde=mā ایم  آورده

  

» اسـت«های مفـرد، معنـی  در صـیغه [en-]لحاظ تـاریخی، تکـواژ  گفتنی است که بـه
مـن «، یـا »من اسـت ۀآورد«لحاظ درزمانی  توان به را می āvorde=menدهد. بنابراین،  می

  ، تعبیر کرد.»آورده است
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  های فاعلی/ مفعولی بست ها یا پی بست . واژه۵ .۴

های مفرد  بست شوند. چنانچه میزبانِ پی های فاعلی ـ مفعولیِ مفرد، با واکه آغاز می بست پی
مفرد، های  بست های آغازینِ پی ها، واکه منظور جلوگیری از التقای واکه به واکه پایان یابد، به

شخص  بست سوم واژهد. نشو ظاهر می [y/ = š/ =t/ =m=] های صورت شود و به حذف می
 [u]و  [i]های  های آوایی که سازۀ میزبان به واکه دار است و در بافت ]، نشانš=مفرد، گونۀ [

  یابد. ، نمود می[y=]نشان  های آوایی، گونۀ بی شود. در دیگر بافت یابد، ظاهر می پایان می
  

  های فاعلی/ مفعولی بست پی: ٧جدول 
  

 مفردجمع
=me =(a)m شخص اول 

=te =(e)t شخص دوم 

=še =(e)š/ =(e)y شخص سوم 
  

مفعولی، در صورت نبود اسم، یا های فوق، در الگوی فاعلی ـ  بست ها یا پی بست واژه
شوند و به مفعول (صریح یا  ضمیر منفصل مفعولی، به اولین سازۀ جمله اضافه می

ها، در الگوی غیرفاعلی ـ مفعولی، به فاعل  بست . این واژه)١١(مثال صریح) دلالت دارند  غیر
. گفتنی است که در انگارۀ دوم مطابقه، ردۀ غیرفاعلی ـ )١٢(مثال فعل متعدی اشاره دارند 

  .)٢۵تا  ٢٣های  (مثالکنند  غیرفاعلی هر دو نقش فاعلی و مفعولی را ایفا می
   

  گویم. به او می) ١١(
mi=š-g-am.  

 م=اخباری  ١ش٣تبس ش م ــ گوی ــ واژه١ 

  او به من گفت.  )١٢(
u=š a me gā. 

 ش م=او١بست به واژه گفت من 
  

 های فاعلی و مفعولی در الگوهای مطابقۀ شخص بست ها و واژه . نقش شناسه۵
مطابقۀ بست  و از طریق واژه مطابقۀ مستقیمارجاع به فاعل یا مفعول را، از طریق شناسه 
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خوانند. دو الگویِ کلی مطابقۀ شخص در بهبهانی،  ستی) میب (یا غیرفاعلی/ واژه مستقیم غیر
  اند از: الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی و الگوی مطابقۀ غیرفاعلی ـ مفعولی.  عبارت

  
  . الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی ١ .۵

های لازم، فارغ از هر زمان  الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی، ویژگی مطابقه را در فعل
دهد. گفتنی است که در گویش  های متعدی در زمان حال نشان می لدستوری، و فع

بهبهانی، فاعل فعل لازم، فاعل فعل متعدی، و مفعول فعل متعدی، در شکل اسم یا ضمیر 
نمای واحدی  عبارتی دیگر، حالت های دستوری، صورت ثابتی دارند. به جدا، در تمام زمان

مطابقه با فاعل از طریق شناسۀ فعلی الزامی است بنابراین، در این الگو،  1(یا صفر) دارند.
بعد  لحاظ ترتیب واژه ) که بهP/O. همچنین، مفعول اسمی یا ضمیری ()١۵تا  ١٣های  (مثال

این، اگر مفعولِ فعل . باوجود)١۴(مثال ای ندارد  یابد، با فعل اصلی مطابقه از فاعل نمود می
مستقیم از طریق  صورت مطابقۀ غیر همتعدی، با اسم یا ضمیر شخصی بازنمایی نشود، ب

  . )١۵(مثال شود  های مفعولی بازنمایی می بست واژه
  

 فعل (زمان حال/گذشته) + شناسۀ فاعلی )Sفاعل فعل لازم (

 فعل (زمان حال) + شناسۀ فاعلی)P/O(مفعول)A(فاعل فعل متعدی

  )بدون مطابقۀ فعلی/ مطابقۀ غیرمستقیم/ غیرفاعلی(
  

  آمدند. آنها ) ١٣(
ošu amed-en. 

  ش ج ـ آمد آنها٣

  بینم.  من آنها را می) ١۴(
me ošu me-bin-am. 

 ش م ـ بین ـ اخباری آنها را من١ 

    بینی. آنها را می) ١۵(
mi=še-bin-a. 

 ش ج=اخباری٣بست  ش م ـ بین ـ واژه ٢ 

                                                            
 ن وضعیت خنثی است. نماییِ اسم یا ضمیر در بهبهانی، در ای ، نظام حالت(1978)گانۀ کامری  های پنج مطابق با الگو. ١
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  الگوی مطابقۀ غیرفاعلی ـ مفعولی  . ٢ . ۵

های مشتق از آن  با فعل متعدی در زمان گذشته و زمان شده های ساخته این الگو در بند
بست  صورت واژه های آن، الزاماً به )، در تمام ردهAشود، و فاعل فعل متعدی ( نمایی می باز

)، الگوی P/Oشود. اما شیوۀ بازنمایی مفعولِ فعل متعدی ( بست فاعلی ظاهر می یا پی
  .کند فاعلی ـ غیرفاعلی تقسیم می مطلق و غیربخشی، کُنایی ـ  مطابقۀ مذکور را به سه ردۀ سه

  
  بخشی  . ردۀ سه١ .٢ .۵

بخشی، معرف سه نمود متفاوت برای بازنماییِ سه سازۀ بنیادینِ جمله اسـت. یعنـی،    ردۀ سه
های فعلی یا پسـوندهای مطابقـۀ فـاعلی، بازنمـایی  ) از طریق شناسهS) فاعل فعل لازم (١(

) فاعـل ٣شـود و ( صورت اسم یا ضمیر جـدا ظـاهر می به) مفعول فعل متعدی ٢شود، ( می
معتقـد  (125 :1989)شود. کامری  بست فاعلی ظاهر می وسیلۀ واژه ) الزاماً بهAفعلِ متعدی (

های  نمود ١٩تا  ١۶های  های جهان بسیار نادر است. مثال ای در میان زبان است که چنین رده
  دهند.  ) را نشان می٣) و (٢(

  فعل (زمان حال/ گذشته) + شناسۀ فاعلی    ) S(   فاعل فعل لازم
  فعل (ستاک گذشته)  ) P/O( مفعول  ) A(فاعل فعل متعدی 

  اسم یا ضمیر جدا    (مطابقۀ غیرفاعلی) 
  

  من تو را دیدم.  )١۶(
te=m dit.  

 ش م=تو را١بست  دید واژه 

  کتاب خریدند.) ١٧(
ketāb=še xeri. 

 ش ج=کتاب٣بست  خرید واژه

  ی را دیدم. من عل) ١٨(
me=m Ali dit. 

 ش م=من١بست دید علی واژه

  شماها ما را دیدید .  )١٩(
šomā=te mā dit. 

 ش ج=شماها٢بست دید ما را واژه
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  . ردۀ کُنایی ـ مطلق  ٢. ٢. ۵
از طریق ) بر اساس الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی، Sدر این رده، فاعل فعل لازم (

های متعدیِ مشتق از زمان گذشته،  صریح در فعل غیر مفعول صریح یا های فاعلی و شناسه
شود. فاعل فعل متعدی  های مفعولی ظاهر می از طریق شناسه مطابق با الگوی دوم مطابقه،

)Aهای مطابقۀ فاعلی مورد ارجاع قرار  بست وسیلۀ واژه ) در زمان گذشته نیز، الزاماً به
گیرد که  ایی ـ مطلق، در شرایطی صورت می. مطابقه در ردۀ کُن)٢٢ تا  ٢٠های (مثالگیرد  می

  صورت اسم یا ضمیر جدا ظاهر نشود. مفعول فعل متعدی، به
  

  فعل (زمان حال/ گذشته) + شناسۀ فاعلی   (مطابقۀ مستقیم)  )Sفاعل فعل لازم   (
  فعل (ستاک گذشته)    ) P/O( مفعول      )A(فاعل فعل متعدی 

  قیم) (شناسه یا مطابقۀ مست  (مطابقۀ غیرفاعلی) 
  

  من شماها را دیدم.  )٢٠(
me=m dit-i. 

 ش م=من١بست ش ج ـ دید واژه٢

  دیدمت.) ٢١(
dit=em-a.  

 ش م=دید ١بست ش م ـ واژه٢

  م.یا کمکشان کرده )٢٢(
komay=me kerdiy-en. 

 ش ج=کمک١بست ش ج ـ کرده واژه٣

  
   1بست مضاعف/ غیرفاعلی ـ غیرفاعلی . ردۀ واژه٣. ٢. ۵

ها یا پسوندهای  ) از طریق شناسهS(ساس مطابقۀ نوع اول، فاعل فعل لازم در این رده، برا
اما در انگارۀ غیرفاعلی ـ مفعولی، ردۀ غیرفاعلی ـ غیرفاعلی، یابد.  مطابقۀ فاعلی نمود می

و مفعول فعل متعدی، هر دو از ) A(فعل متعدی، بدون شناسه است. فاعل فعل متعدی 
چنین  (125 :1989)شوند. به باور کامری  علی بازنمایی میطریق مطابقۀ غیرمستقیم یا غیرفا

                                                            
1. oblique-oblique 



١٣٢ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 مطابقه در گویش بهبهانی

 
لحاظ ترتیب واژه،  های جهان، بسیار نادر است. گفتنی است که به ای نیز، در میان زبان رده

نقش بست اول،  نشان، واژه های غیرفاعلی به دو گونه است. در حالت بی بست رابطۀ واژه
که در حالت  . در صورتی)٢۴  و ٢٣های  ثال(مبست دوم، نقش مفعولی دارد  فاعلی و واژه

بست اول نقش مفعولی و  که فعلِ مرکّب تنها سازۀ جمله باشد، واژه دار، یعنی زمانی نشان
های مذکور،  بست . بنابراین، ترتیب پی)٢۵(مثال کند  دوم نقش فاعلی را ایفا می بست  واژه
  ند است. لحاظ نحوی، وابسته به چگونگی چینش اجزای کلام در ب به

  

  فعل (زمان حال/ گذشته) + شناسۀ فاعلی  (مطابقۀ مستقیم)  )Sفاعل فعل لازم   (
  فعل (ستاک گذشته)   )P/O( مفعول  )A(فاعل فعل متعدی 

  (مطابقۀ غیرفاعلی)   (مطابقۀ غیرفاعلی)
  

  من به آنها کمک کردم.  )٢٣(
me=m komay=še ke. 

 ش م=من١بست ش ج=کمک واژه٣بست کرد واژه

  دیروز کمکمان کردی.  )٢۴(
dig=et komay=me ke. 

 ش م=دیروز٢بست ش ج=کمک واژه١بست کرد واژه

  م. یکمکشان کرد )٢۵(
komak=še=me ke. 

 ش ج=کمک٣بست ش ج=واژه١بست کرد واژه 
  

  های مطابقۀ نامنظم . الگوی۴. ٢. ۵
ی مطابقـه های مربوطه، مطابق با دو الگوی کل هایی هستیم که فعل در این بخش شاهد مثال
، در هـر دو ترسـیدنو فعـل لازم داشـتن ، خواسـتنهای کمکیِ  کنند. فعل در بهبهانی عمل نمی

کنند. از سوی دیگر، فعـل کمکـی  حال و گذشته، مطابق با الگوی دوم مطابقه عمل می  زمانِ 
کننـد  در زمان حال از الگوی اول مطابقه پیروی میگریسـتن و خندیدن های لازم  و فعلتوانستن 

هـای  عنوان نمونه، بـه مثال کنند. به ولی در زمان گذشته مطابق با الگوی دوم مطابقه عمل می
  زیر توجه شود.



مقاله
١٣٣ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 مطابقه در گویش بهبهانی
 

  خواهم شماها را ببینم.  الف. می )٢۶(
mi-t=am be=te-bin-am.  

 اخباریش م=خواه ــ ١بست ش ج=التزامی واژه٢بست ش م ــ بین ــ واژه١

  خواستم بروم.  ) ب. می٢۶(
mi=m xās bešam. 

 ش.م=اخباری١بست ش.م ــ رو ــ التزامی خواست واژه١

  توانم بروم.  ) الف. می٢٧(
me-tun-am be-š-am. 

 ش.م ــ توان ــ اخباری١ش.م ــ رو ــ التزامی ١ 

  توانستم بروم.  ) ب. می٢٧(
mi=m-tunes be-š-am. 

 ش.م =اخباری  ١بست واژهــ  ش.م ــ رو ــ التزامی توانست١

  کنم.  گریه می ) الف.٢٨(
mi-ger-y-am. 

 ــ میانجی ــ گریه ــ اخباری  ش.م١ 

  کردم.  ) ب. گریه می٢٨(
mi=m-gereyi.  

 ش م=اخباری١بست گریست ـ واژه

  ترسم.  ) الف. می٢٩(
mi=m tersi.  

 ش.م=اخباری١بست ترس واژه 

  ) ب. ترسیدم.٢٩(
mi=m terses.  

 ش.م=اخباری١بست ترسید واژه 

  خندم.  ) الف. می٣٠(
mi-xen-am. 

 ش.م ــ خند ــ اخباری١

  ) ب. خندیدم.  ٣٠(
mi=m xeni. 

 ش.م=اخباری١بست خندید واژه



١٣٤ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
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  ) الف. کتاب داری. ٣١(

ketāb=et he. 
 ش.م=کتاب٢بست دار واژه

  ) ب. کتاب داشتی. ٣١(
ketāb=et bi. 

 ش.م کتاب٢بست داشت واژه
  

شخص  بست فاعلی اول با پی am-شخص مفرد  شناسۀ فعلیِ اول) الف، ٢۶در جملۀ (
نیز، به مفعول صریح اشاره دارد. بنابراین،  te=بست  مرجع است. پی ، همam=مفرد یعنی 
  های فاعلی و مفعولی هستیم.  بست غیرفاعلی، در نقش شاهد دو پی

  
 های متعدی لحاظ مطابقه در فعل های دستوری به . انطباق نقش۶

  

  فعل (ستاک حال)   )P/O( مفعول        )Aفاعل فعل متعدی (
  

  فعل (ستاک گذشته)   )P/O( مفعول        )A(فاعل فعل متعدی 
  

انگارۀ فوق انطباقی است بین الگوی فاعلی ـ مفعولی و الگوی غیرفاعلی ـ مفعولی. 
) در زمان حال و فاعل فعل لازم Aهای مطابقۀ فاعلی، برای بازنمایی فاعل فعل متعدی ( شناسه

)Sردۀ  های مطابقۀ مفعولی، در الگوی غیرفاعلی ـ مفعولی همانند شناسه ،) فارغ از هر زمانی
هایی  بست صریح هستند. از طرفی، واژه صریح یا غیر کُنایی ـ مطلق، برای بازنمایی مفعول

هایی  بست دهند، همانند واژه که مفعول را در الگوی فاعلی ـ مفعولی مورد ارجاع قرار می
کنند. دبیرمقدم  های الگوی غیرفاعلی ـ مفعولی، بازنمایی می هستند که فاعل را در تمام رده

دهد.  روشنی نقش وارونگی کامل را نشان می کند که انگارۀ فوق، به عنوان می )۴٣١: ١٣٩٢(
تا  ٣٢های  در مثال. های دستوری، متقاطع است در نقش وارونگی کامل، انطباق بین نقش

بست ضمیریِ مفعولی در زمان حال  پی، بخش الف، معرف شناسۀ مطابقۀ فاعلی و ٣٧
بست ضمیریِ فاعلی در زمان  دهندۀ شناسۀ مطابقۀ مفعولی و پی است. بخش ب، نشان

  گذشته است. 



مقاله
١٣٥ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 مطابقه در گویش بهبهانی
 

  بینم.  ) الف. او را می٣٢( 
mi=š-bin-am. 

 ش م=اخباری٣بست ش م ــ بین ــ واژه١ 

  ) ب. او مرا دید. ٣٢(
u=š dit-am. 

  ش م=او٣بست ش م ــ دید واژه١
  بینی. ) الف. تو مرا می٣٣(

mi=m-bin-a.  
 ش م=اخباری١بست ش م ــ بین ــ واژه٢ 

  را دیدم ) ب. من تو ٣٣(
me=m dit-a.  

 ش م=من١بست ش م ــ دید واژه٢ 

  بیند.  ) الف. او تو را می٣۴(
mi=t-bi-ø. 

 ش م=اخباری٢بست ش م(تکواژ صفر) ــ بین ــ واژه٣

  ) ب. تو او را دیدی.٣۴(
te=t dit-ey. 

 ش م=تو٢بست دید واژه-ش م٣

  بینیم. ) الف. آنها را می٣۵(
mi=še-bin-im. 

 ش ج=اخباری٣ش ج ــ بین ــ واژه بست١

   ) ب. آنها ما را دیدند.٣۵(
ošu=še dit-im. 

 ش ج=آنها٣بست ش ج ــ دید واژه١ 

  بینید.  ) الف. ما را می٣۶(
mi=me-bin-i. 

 ش ج=اخباری١بست ش ج ــ بین ــ واژه٢ 

   ) ب. ما شماها را دیدیم.٣۶(
mā=me dit-i. 

 ش ج=ما١بست ش ج ــ دید واژه٢ 
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  بینیم. ) الف. آنها را می٣٧(

mi=še-bin-im. 
 ش ج=اخباری٣بست ش ج ــ بین ــ واژه١ 

   ) ب. آنها ما را دیدند.٣٧(
ošu=še dit-im. 

  ش ج=آنها٣بست ش ج ــ دید واژه١ 
 

  ا مفعولی های فاعلی ی بست های واژه . میزبان٧
های فوق در نقش مفعول  بست واژه . در نقش مفعولی مطابق با الگوی فاعلی ـ مفعولی: ١ . ٧

متعدی زمان حال اخباری، التزامی و در جملات امری، های  فعلصریح و غیرصریح با 
  شوند: های زیر اضافه می کار می روند و به سازه به

  ــ بعد از ضمیر فاعلی جدا: 
  دهم. گُل می ) من به تو٣٨( 

me=t gol mi-d-am. 
 ش م=من٢بست ش م ــ ده ــ اخباری گُل واژه١

  صریح:  ــ بعد از مفعول صریح در نقش مفعول غیر
  دهی. ) به من گُل می٣٩( 

gol=am mi-d-a. 
  ش م=گُل١بست ش م ــ ده ــ اخباری واژه٢ 

  غیرصریح، بعد از پیشوند فعلی:  ــ در نقش مفعول 
  گویی.  ) به او می۴٠(

mi=š-g-a. 
 ش م=اخباری٣بست ش م ــ گو ــ واژه٢

  فعلیِ فعل مرکّب: ــ بعد از جزء غیر
  کنم.   سرگرمت می) ۴١(

sergarm=et me-kon-am. 
 ش م=سرگرم٢بست ش م ــ کن ــ اخباری واژه١ 
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١٣٧ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 مطابقه در گویش بهبهانی
 

  بست ملکی:  ــ بعد از ضمیر تأکیدی و پی
  آوری؟   ) خودت مرا می۴٢(

xo=t=am m-a:r-a. 
 ش م ملکی=خود ٢بست ش م =پی١بست ــ آور ــ اخباری واژه ش م٢

  ــ بعد از پیشوند اشتقاقی فعل:
  ) آنها را پیدا کن.۴٣(

 .urdz- še vo=   
  ش ج=پیشوند امری٣بست پیدا کن ــ واژه

  ــ بعد از ضمیر اشاره: 
  گویم.  ) این را بهت می۴۴(

ye=t mi-g-am.  
 ینش م=ا٢بست ش م ــ گو ــ اخباری واژه١

  اضافه:  ــ بعد از پیش
  خرم. ) برایت لباس می۴۵(

si=t lebās me-xar-am. 
 ش م=برای٢بست ش م ــ خر ــ اخباری لباس واژه١ 

  واژه: ــ بعد از پرسش
  دهی؟ ) چی بهش می۴۶(

ts=e: mi-d-a.  
 ش م=چی٣بست ش م ــ ده ــ اخباری واژه٢

  

د، حاصل ترکیب واکۀ پسین شخص مفر بست سوم )، کشیدگی واکۀ واژه۴۶در مثال (
  بست است.  واژه و واکۀ واژه پرسش

   

های زیر  به سازهها  بست واژهاین  در نقش فاعلی مطابق با انگارۀ غیرفاعلی ـ مفعولی:.  ٢ . ٧
  شوند:  اضافه می

  ــ پیشوند نفی فعل: 
  ) نگفتی. ۴٧(

na=t gā.  
 ش م=نشانه نفی٢بست گفت واژه
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  ــ مفعول صریح: 

  آوردم. ) گُل۴٨(
gol=am āve.  

 ش م=گُل١بست آورد واژه 

  ــ مفعول غیرصریح:
  ) بهت گُل دادم.۴٩(

a te=m gol dā.  
 به ش م=تو١بست داد گُل واژه

  ــ نشانۀ صفت مفعولی: 
  گفته بودمت.  )۵٠(

goft-e=m bid-a.  
 ش م=نشانۀ صفت مفعولی ـ گفت١بست ش م ـ بود واژه٢

  ــ قید: 
  را). (آن ) آرام آوردم۵١(

yevāš=am āve-ø.  
 ش م=آرام١بست ش م(تکواژ صفر) ـ آورد واژه٣

  ــ بعد از جزء اول فعل مرکّب: 
  ) بلند کردم (آن را).۵٢(

rās=am ke-ø.  
 ش م=بلند١بست ش م(تکواژ صفر) ـ کرد واژه٣

  های مطابقۀ مفعولی: ــ ستاک گذشتۀ فعل بسیط متعدی، قبل از شناسه
  ) دیدیمتان. ۵٣(

dit=meni. 
 ش ج=دید١بست ش ج ـ میانجی ـ واژه٢

  ــ ضمیر مفعولی جدا:  
  ) تو را دیدم.۵۴(

te=m di(t).  
 ش م=تو را١بست دید واژه



مقاله
١٣٩ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 مطابقه در گویش بهبهانی
 

  :ــ پس از مفعولِ حرف اضافه
  ) من از تو گرفتم.  ۵۵(

vešā=t=am esse. 
 ش م=از٢بست ش م=پی١بست واژهگرفت 

  

و  ههای سادۀ لازم در زمان حال، آیند های کمکی و فعل ــ نکتۀ تکمیلی: با برخی فعل
 : )۶٣تا  ۵۶های  (نمونهگذشته 

  خواهید بروید. ) می۵۶(
mi-t=et be-ša. 

 ش م=خواه ـ اخباری ٢بست ش م ـ رو ـ التزامی واژه٢

  ترسند.  ) آنها می۵٧(
ošu=še me-tersi. 

 ش ج=آنها ٣بست ترس ـ اخباری واژه

  کتاب دارم. ) ۵٨(
ketāb=am he.  

 ش م=کتاب ١بست اژهدار و

  گریستم. ) می۵٩(
mi=m-gereyi.  

 ش م=اخباری ١بست گریست ـ واژه

  خندیدم. ) می۶٠(
mi=m-xani. 

 ش م=اخباری١بست خندید ـ واژه

  ) توانستید بروید.۶١(
tunes=te be-ši. 

 ش ج=توانست٢بست ش ج ـ رو ـ التزامی واژه٢

  توانستم. ) من می۶٢(
me=m mi-tunes.  

 ش م=من١بست خباری واژهتوانست ـ ا

   در زمان گذشته:  داشتنــ با فعل 
  ) کتاب داشتم.۶٣( 

ketāb=am bi.  
 ش م=کتاب ١بست داشت واژه 
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  التزامی:  ۀــ بعد از جزء غیرفعلیِ فعل مرکّب در ساخت گذشت

  ) نصیحت کرده باشی.۶۴( 
nesihat=et kerde bu  

 ش م=نصیحت٢بست باش کرده واژه

  فعل مرکّب در ساخت ماضی بعید:  یرفعلیِ بعد از جزء غــ 
  ) نصیحت کرده بودیم.۶۵(

nesihat=me kerde bi  
 ش ج=نصیحت١بست کرده واژهبود 

  واژه:  ــ پرسش
  ) چی خریدند؟۶۶(

tse=še xeri. 
 ش ج=چی٣بست خرید واژه

  ــ ضمیر اشاره: 
  ) این را گفتیم.۶٧(

ye=me gā.  
 ش ج=این١بست گفت واژه

  ر نقش فاعل جمله:  ــ اسم مرکّب د
  ) تو و حسن چی گفتید؟۶٨(

to=o Hasan=te tse gā.  
 ش ج=حسن و تو٢بست گفت چی واژه

  ــ بعد از ضمایر فاعلی:  
  ) من کتاب خواندم.۶٩(

Me=m ketāb xond. 
 ش م=من١بست خواند کتاب واژه

 : خواستنواژه در ساخت آینده با فعل  ــ پرسش

  خواهی؟  ) چه می٧٠(
tse=t mi.  

 ش م=چی٢بست خواه واژه
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  بست ملکی در گذشته:  ــ بعد از ضمیر تأکیدی و پی
  ) خودم گفتم.٧١(

xo=m=am gā. 
 بست ملکی=خود ش م=پی١بست گفت واژه

  ــ در پایان ستاک گذشتۀ فعل متعدی پیشایندشده:
  ) به مینا دادیم؟٧٢(

dā=me a mina. 
 ش ج=داد١بست به واژه مینا

  چنانچه اولین سازۀ جمله باشد: ــ بعد از مفعول صریح 
  ) خانه را خریدم.٧٣(

xuna=m xeri.  
 ش م=خانه١بست خرید واژه

  بست مفعولی:  ــ در جزء پیشین فعل مرکّب، بعد از واژه
  ) نصیحتشان کردیم.٧۴(

nesihat= še=me ke.  
 ش ج=نصیحت٣بست ش ج=واژه١بست کرد واژه

  ــ بعد از نشانۀ معرفۀ اسم: 
  غذا خورد.) آن مرد ٧۵(

mard-eku=š qazā xa.  
 مرد- ش م=معرفه٣بست خورد غذا واژه

  ــ بعد از نشانۀ جمع: 
  ها علی را نیش زدند. ) مگس٧۶(

peše-hā=še Ali nišze.   
 مگس - ش ج=نشانۀ جمع٣بست زد نیش علی واژه

  بست ملکی:  ــ بعد از پی
  ) دختران من کتاب خریدند.٧٧(

doter-un-e=me=še ketāb esse. 
 ش م/ ج=اضافه ـ نشانۀجمع ـ دختر١بست ملکی ش ج=پی٣بست خرید کتاب واژه
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  ــ بعد از پیشوند فعل: 

  دیدیمشان. ) می٧٨(
mi=me dit-en.  

 ش ج=اخباری١بست ش ج ـ دید واژه٣

   :شود) بست به موصول اضافه نمی ــ بعد از قید در بند موصولی (در این صورت واژه
  دی نیامدی. ) تو که دیروز کتاب خری٧٩(

te ke dig=et ketāb xeri ne:-med-a.  
 ش م=دیروز که تو٢بست ش م ـ آمد ـ نشانۀ نفی خرید کتاب واژه٢

  
 های ملکی و جای آنها بست ها یا واژه بست . پی ٨
روند و بسته به اینکه در ترکیب با اسـم،  کار می های ملکی در بهبهانی بعد از اسم به بست پی
  اند از:  های متفاوتی دارند که عبارت ر جمله بیان شوند، صورتتنهایی و یا د  به
شوند. این   تنهایی با اسم صرف می ، صرفی هستند و به٨های ملکی جدول  بست پی.  ١ . ٨
تلفظ  m /=t /=š=های  صورت بعد از واکۀ پایانی اسم، به های مفرد، ها در صیغه بست پی
)، صورت جمع آن، به واکه پایان ٨١و در نمونۀ ()، اسم به همخوان ٨٠شوند. در مثال ( می
های  های صرفیِ فعل بست لحاظ صوری و صرفی، شبیه به واژه های فوق به بست یابد. پی می

  .)۵(جدول ساده هستند  ۀسادۀ متعدی و مثبت در زمان گذشت
   

  های صرفیِ ملکی با اسم بست : پی٨جدول 
  

 مفردجمع
=mā  =(a)m  شخص اول 

=tā =(e)t شخص دوم 

=šā =(e)š/ =(e)y/ e: شخص سوم 
  

(80) ketāb= šā / ketāb=tā / ketāb=mā / ketāb=ey / ketāb=et /       ketāb=am 

(81) ketābā= šā / ketābā=tā / ketābā=mā / ketābā=y / ketābā=t / ketābā=m 
 

ته به اینکه اسم قبل لحاظ نحوی در جمله بیان شوند، بس های ملکی به بست چنانچه پی.٢ . ٨
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  یابند: از آنها به واکه یا همخوان پایان یابد، به دو صورت زیر نمود می
  های مفرد و جمع مشابه هستند.  های مختوم به واکه، صورت پس از اسم.  ١ . ٢ . ٨

  

  های مختوم به واکه های نحویِ ملکی با اسم بست : پی٩جدول 
  

 مفردجمع

=me =me شخص اول 

=te =te شخص دوم 

=še =še شخص سوم 
 

  بینیم.  مان را می / عموی ام ) عموی٨٢(
o:mu=me me-bin-im. 

 ش ج/م=عمو١بست ملکی ش ج ــ بین ــ اخباری پی١

  آید. شان می اش / خاله ) خاله٨٣(
āla=še mi-ø.  

 ش ج/م=خاله٣بست ش م(تکواژ صفر) آی ــ اخباری واژه٣
 

شخص جمع، شکل ثابتی دارد. در  ص مفرد و اولشخ بست ملکی اول )، پی٨٢در مثال (
در بهبهانی در  آید میگونه است. گفتنی است که فعلِ  ) نیز، وضعیت به همین٨٣مثال (
های پیشوند اخباری و ریشۀ  ، ترکیبی از واکهiشخص مفرد، شناسۀ صفر دارد و واکۀ  سوم

   فعل است.
 ٧های فاعلی و مفعولی جدول  بست که شبیه واژه ١٠ های ملکی جدول بست پی  .٢ . ٢ . ٨

  شوند.  های مختوم به همخوان در جمله ظاهر می هستند، پس از اسم
  

  های مختوم به همخوان های نحویِ ملکی اسم بست : پی١٠جدول 
  

 مفردجمع

=me =am شخص اول 

=te =et شخص دوم 

=še =eš/ =ey شخص سوم 
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  ) پسرم آمد. ٨۴(

pos=am ame.  
 ش م=پسر ١ملکیبست  آمد پی

   بیند. ) پسرمان کتاب را می٨۵(
pos=me ketāb-aku mi-bi. 

 ش ج=پسر ١بست ملکی بین ـ اخباری معرفه ـ کتاب پی

  
  گیری . نتیجه٩

های  بست های فاعلی و مفعولی، ملکی و واژه بست های فعلی، واژه در این مقاله با شناسه
طابقۀ دوگانه در بهبهانی، هم در نقشِ های فعلی در نظام م صرفی فعلی آشنا شدیم. شناسه

فاعلی (در الگوی مطابقۀ فاعلی ـ مفعولی)، و هم در نقشِ مفعولی در ردۀ کُنایی ـ مطلق 
صورت اجباری، به ستاك فعل  (الگوی مطابقۀ غیرفاعلی ـ مفعولی)، نقش نحوی دارند و به

در صرفِ افعال متعدی ترتیب،  ، به۶و  ۵های  های فعلیِ جدول بست شوند. واژه اضافه می
کار  ساده در زمان گذشتۀ ساده و اسم مفعول افعال سادۀ متعدی در زمان ماضی نقلی به

روند، چنانچه فعل یا اسم مفعول، تنها سازۀ جملۀ خبری یا پرسشی درحالت مثبت  می
  باشد.  

و های دستوری  های لازم در تمام زمان در الگوی اول مطابقه در بهبهانی، فاعلِ فعل
شوند، و از این  های فعلی بازنمایی می های متعدی در زمان حال، در شناسه فاعل فعل

های اسمی و ضمیری را  توان فاعل حیث، بهبهانی شبیه فارسی معاصر است. در این الگو می
به اختیار حذف کرد. همچنین، در صورت حذف مفعولِ اسمی یا ضمیری، مطابقه با مفعول 

  گیرد. های مفعولی صورت می بست تقیم، از طریق واژهصورت غیرمس محذوف، به
های فاعلی که  بست )، همیشه، از طریق واژهAدر الگوی دوم مطابقه، فاعلِ بند متعدی (

شود. اما برای بازنمایی مفعول، سه روش  شوند، بازنمایی می به اولین سازۀ جمله اضافه می
صورت اسم یا ضمیر  مفعول بهبخشی است،  وجود دارد. روش اول که نشانگر ردۀ سه

صورت ستاک گذشته و بدون شناسه است. روش دوم  شود، و فعل به شخصی جدا، ظاهر می
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یابد و  های فعلی نمود می شود، مفعول محذوف از طریق شناسه که کُنایی ـ مطلق نامیده می
ترتیب  مفعول و هم فاعل بهدهد، هم  بست مضاعف را به دست می واژه ردۀ در روش سوم که 

صورت ستاک  و فعل متعدی به شوند های مفعولی و فاعلی ظاهر می بست واژهاز طریق 
های فاعلی به اولین سازۀ جمله  بست شود. در الگوی دوم مطابقه، واژه گذشته ظاهر می

  شوند.  اضافه می
) و A)، فاعل فعل متعدی (Sدر هر دو الگوی مطابقه، در بازنمایی فاعل فعل لازم (

  ) در جمله، اسم یا ضمیر جدا، شکل ثابت یا خنثی دارند.P/Oعل متعدی (مفعول ف
لحاظ صـرفی، نحـوی و  های ملکی در بهبهـانی، بـه بست های موجود، پی بر اساس داده
ــه ــی، گون ــد. جــدول  آوای ــاوتی دارن ــذکور، و  بســت ، صــورت صــرفیِ پی٨های متف های م

  دهد.  با اسم نشان می های نحویِ آنها را، در ترکیب صورت ١٠و  ٩های  جدول
  
  منابع

، »های ضمیری در گـویش بهبهـانی بست بررسی و توصیف واژه«الف، ١٣٩۴حامدی شیروان و همکاران، 
  .١۴٨-١٢۵، ص۴، ش٧، دجستارهای زبانی

 منظــر از خوزســتان فارســی گــویش چهــار در نمــایی حالت توصــیف و بررســی« ب،١٣٩۴ ، ــــــــــــ
  . ٢٣-١، ص٨، ش٢، سهای غرب ایران ها و گویش العات زبانفصلنامۀ مط ،»زبان شناسی رده

 تهران. ج، ٢، های ایرانی شناسی زبان رده، ١٣٩٢دبیرمقدم، محمد، 

بهبهانی؛ گویش یا لهجه؟ (بررسـی سـاختار صـرفی فعـل در زبـان محلـی «، ١٣٩١راستی بهبهانی، امین، 
  .٨۴-۶١، ص٣، ش٢، سهای محلی ایران زمین ادبیات و زبان، فصلنامۀ »بهبهانی)

  .٣٢-٢، ص۶، ششناسی گویش، »های ایرانی نمایی افتراقی در زبان مفعول«، ١٣٨۶مهند، محمد،  راسخ
، بـه کوشـش های ایرانـی اندیشی زبان مجموعه مقالات نخستین هم ،»مبتدا با مطابقه« ،١٣٩٢ ، ــــــــــ

  .١٠٨-٩٣مهرداد نغزگوی کهن، تهران، ص
 .١٣٩٠سامانۀ مرکز آمار ایران، 

، »الـفبسـت و ونـد هـای ایرانـی: رقابـت واژه مطابقه در نظام کُنایی (ارگتیـو) زبان«، ١٣٩٢کریمی، یادگار، 
  . ١٨-١، ص٢، ش۴سشناسی،  های زبان پژوهش

مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشـگاه ، »توصیف دستگاه فعل در گویش بهبهانی«، ١٣٨۵گرامی، شهرام، 
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